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 کردستان و های دوران کهن در هورامانها و جشنآیین ةبازماند

 2، بهرام دلپاک1الدین گیلانینجم

 چکیده 

های ای کهن از نظر تاریخی و فرهنگی است که بسیاری از جنبهیکی از مراکز مهمِ تمدنی ایران با پیشینه ،هورامان

یاری . بساستهایی که در ناخودآگاه و ذهن مردم جنبه ؛فرهنگی آن هنوز برای پژوهشگران ناشناخته باقی مانده است

ارد. دریشه در فرهنگ و تاریخ ایران باستان  ـ عنوان یکی از اقوام اصیل ایرانیبهـ  های مردم کردها و سنتاز آیین

از هدف  است.دیرینگی فرهنگ و هویت آن قوم  مودن ،ها و به طور کلی اساطیر هر قومیها و جشنها، سنتآیین

وکه مراسم ب ،های باستانی در هورامان در سه محور جشن عروسی پیر شالیارآیینة این پژوهش پرداختن به بازماند

به این  شدکومیتحلیلی و بررسی میدانی ـ بارانه )عروسی باران( و رسم بیل دانه است. این مقاله به روش توصیفی

حاکی  وجود دارد؟ نتایجچه ارتباطی های باستانی ایرانیان ا آیینهای رایج در هورامان بکه بین آیینهد پرسش پاسخ د

جشن  ةاز آن است که جشن پیرشالیار، نه یک مراسم عروسی به پاس بزرگداشت یک شخصیت مذهبی، بلکه بازماند

 . مراسم و دعای بوکه بارانه با جشن پیروزی تیشتر برگرفته استسده است که بعدها رنگ و بوی اسلامی به خود 

 شاورزیکـ  های روستاییجشن ةبازماند ،دانه نیز با نمادها و عناصر موجود در آندیو خشکسالی ارتباط دارد. رسم بیل

 ایرانیان باستان است.

 هپیرشالیار، هورامان، جشن سده، عروسی باران، بیل دانکرد، ها، مردم آئینهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

ی رتشتزسنتی  ةکه در جامعاند، به طوریداشتهاهمیت خاصی و مراسم ها ها، آیینتاریخ ایران باستان برپایی جشن در

 ی ازها جزئبود و به تدریج برگزاری این آیینسرشته و عجین شده بسیار با زندگی روزمره  ،ها و مراسماین جشن

سنگ همبا ستایش خداوند  ،. اصولاً جشن و رامش در فرهنگ ایرانیان(110: 1030) مزداپور،  شدروزانه و عادی  وقایع

ا ی و، نماد نیروها بیشتر آنها اقوام هند و ایرانی به شماری از ایزدان باور داشتند که (. 20: 1032بود )راشدمحصل، 

 اساساً  .ندذاشتگیر فراوانی میتأث ،گذشتو بر رویدادهایی که بر طبیعت و سرنوشت انسان می ندهای طبیعت بودجنبه

ر اوستا دباورهای آیینی ایران باستان در ارتباط مستقیم با طبیعت و بزرگداشت و نیایش عناصر طبیعی بوده است. 

 .تکاری خود را داشایزدان شخصیت و خویش این هر یک ازایزد یا موکلی وجود داشت که  ،برای بیشتر این عناصر

 در راه، . از این رو(1031)رجوع شود به دوستخواه، کنند که پرستشان مییاری رسانند توانستند به کسانی آنان می

همچنین انسان دوران کهن  همراه بود.ها با درخواست خیر و برکت این قربانی کردند.میهای فراوانی قربانی ایزدان

 کرد، تضرع و قربانی میرسیدمیبه انسان هایی که دور کردن تهدیدات و سختی و منظور جلب نظر خدایانبه

 .(050: 1030یارشاطر، ؛ 31و 13: 1031مصطفوی، )

 که ریشه در فرهنگ و تمدن ـ دینیها و رسوم کهن مذهبی و ، جشنهابا برپایی آیین ،دیگر اقوام ایرانیهمرا با کردها 

نوان عدیرینگی خود را به ،د و در این راهشتنرا پاس دا فرهنگی این میراث عظیمِـ  تاریخ ایران پیش از اسلام دارد

تاریخ »آنچه به اصطلاح از طریق یا  ،و سینه به سینه هاو سنت هااین جشن .دردنیکی از اقوام باستانی ایرانی حفظ ک

 تمامی این خاصیتِاست.  خود گرفتهامروزه رنگ و بوی اسلامی به ، هر چندبه کردها رسیدهگویند، ، می«ذهنیت

: 1033د )کاسیرر، یابمیهای بنیادینی ها و باورهای اساطیری است که در طول زمان تغییر و تحول و دگرگونیسنت

ها و اساطیر اسلامی و باستانی با شخصیت آداب و سننو  هابسیاری از شخصیت ،با ورود اسلام به ایران .(112

 های ایرانی بود )اشرف،اصلی این تلفیق و همسازی توجیه اسلامی اسطوره ةابراهیمی همساز و همخوان شدند. انگیز

 شیطان به فرمان حضرتو « کیومرث همان آدم بود»اند کند که پارسیان گفتهنقل میطبری نمونه  برای(. 13: 1015

بعضی معتقدند که میشی همان آدم »کند و مقدسی بیان می (020/ 2: 1052سلیمان مطیع کیکاووس شد )طبری،  

اوت های متفاصولًا بین حوزهرسد. نظر میهایی طبیعی بهبنابراین، چنین دگرگونی(. 011/ 1: 1030)مقدسی، « است

تغییرناپذیر و ایستا داشته باشد. اگر عوالم اساطیری خصوصیت بارز و  کنید که حالتزندگی هیچ چیزی پیدا نمی

ها و سنت(. 121: 1033د و یا قانونی بر آنها حکم کند، این قانون، قانون دگرگونی است )کاسیرر، نمسلطی داشته باش

و است  بر جا مانده تهی گذشهاکردها وجود دارد که از پس هزاره از جملههای زیادی در فرهنگ اقوام ایرانی و آیین

ی و تاکنون پژوهش که ریشه در ایران باستان دارد پردازیممیها در این مقاله به سه محور از این آیین .رواج داردامروزه 

 آنها انجام نشده است. رةمستقل دربا

 مبانی نظری تحقیق

عتقد مو تاریخ ذهنیت نگاشته شده است. یونگ  ، فلسفة فرهنگِ کاسیررالگوی یونگکهن ةمقاله با استمداد از نظریاین 

 ددارای مدرن هنوز وجود ها و اساطیر جوامع قبیلهاکنون در آیین ،ها و باورهای دنیای کهناست بسیاری از داستان

چندین هزار  ةبا سابق های مشتركالگوها صورتکهن (؛131: 1033)یونگ، کند یاد می« الگوکهن»عنوان  با که از آنها
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اند. در واقع ناخودآگاه ضمیر ناخودآگاه جای گرفته ةاز اجداد بشر نسل به نسل منتقل شده و در گوش اند کهساله

قومی، قرارگاه تجربیات قومی است که در ذهن افراد و آحاد آن قوم وجود دارد. از همین مخزن است که تصویرهای 

)شمیسا،  است . این صور از اجداد ما به ما منتقل شدهرندالگویی داجنبه کهن ،کهنها، آداب و رسوم آغازین، سنت

 نیذه میراث ،تکرارپذیری آن است. بنابراین ناخودآگاه جمعی ،الگوهای اساسی کهن(. یکی از ویژگی242: 1378

 اخودآگاهپردازد که در نهایی میت(. پژوهش حاضر به سن132: 1033کند )یونگ، منتقل می مشترك نوع بشر را حفظ و

از دنیای کهن به عصر نسل به نسل  ،هااین سنتة بدون اطلاع از پیشینه و تاریخچ وشته جمعی قوم کرد وجود دا

 .است مدرن انتقال پیدا کرده

د شده شمند کاسیرر استنارزهای او فرضیه ریاتبه نظ ،همچنین در این مقاله برای شرح و تفسیر بسیاری از مناسک

ش، بلکه منطبق و هماهنگ با آن است هر ملتی تاریخ خود را نه بریده از الگوهای کهن خویکاسیرر معتقد است. 

گیرد که هر قومی بر مبنای الگوهایی شکل می هایو باورها و آیینها ارزش درواقع(. 151: 1032سازد )کاسیرر، می

نظام طبیعت دارند، معتقد است که انسان  هایی که ریشه درسنت ه بادر رابط کاسیررقومی و ملی آنهاست.  ةدر حافظ

فقط پیوستگی تام با یکدیگر ندارند، بلکه یک کلیت واحد و منسجم را  ،دوران کهن )انسان سنتی امروز( و طبیعت

فهمد و زبان او را میعطوفت و روح است و دارای د. آنها )بشر ابتدایی(، بر این باور بودند که طبیعت ندهتشکیل می

 (.150 -155: 1033شنود )کاسیرر، صدایش را می

، نیز «تاریخ نگرش عامه»یا « تاریخ ذهنیت»توان از منظر را می هاها و آییناین، موضوع تداوم و انتقال سنت علاوه بر

 .نگارانِ سنتی مغفول مانده استز نگاه تاریخکه اپردازد می، به آن جنبه از تاریخ  «تاریخ ذهنیت»بررسی کرد. روش 

تاریخ ذهنیت به آنچه که در ذهن مردم عامی  اما ،بالا و خواص توجه داشتند ةنگاران سنتی معمولاً به طبقتاریخ

بخش عظیمی از تاریخِ فرهنگی ما که متأسفانه کمتر مورد توجه (. 11: 1033گذرد، توجه دارد )استنفورد، می

چون هم»های موجود، با وجود تمام کاستی وگذشته  یهااز پسِ هزاره ،از این طریق گیرد،قرار میپژوهشگران 

ناشدنی راه خود را باز کند و با فشارهای عجیب و فهمجوشد، جریان پیدا میپایان میهایی که از منابع بیچشمه

 (.153: 1030)نیچه، « کندمی

آن، همان چیزی است که امروزه ذیلِ تاریخ  ةدون اطلاع از ریشه و پیشینهای باستانی در ذهن مردم بتداوم سنت

های گیرد. در این روش، به آن بخش از رویدادها و موضوعات تاریخی توجه شده که در گزارشذهنیت قرار می

ند. اهدان آن بودهندگاند، بلکه بیشتر مردم عامه شکلوجود نیاوردهمورخان خواص آن را به ،تاریخی نیامده است. یعنی

ها و ها، سنتاند، به گرایشجای بررسی مفاهیمی که خواص و اعیان آگاهانه مدون کردهدر واقع مورخ ذهنیت به

کردن هدف این مورخان، آشکار  . ( Burke, 1998: 19پردازد )های اجتماعی میگروهة های فکری همعادت

 اتر ب. بنابراین، مورخ ذهنیت بیشه استعطوف به فرهنگ عوام بودها است. توجه آنها بیشتر مهای مغفول فرهنگجنبه

همین خاطر است که تاریخ ذهنیت را تاریخ سر و کار دارد. به ،خاطرات جمعی و آنچه در ناخودآگاه عامه وجود دارد

این مقاله نیز (. موضوع Hutton, 1999: 34)مردم عادی  ة نخبگان، بلکه اندیشةنامند. البته نه اندیشاندیشه نیز می

 های فوق است.کاملاً منطبق با نظریه

 هورامان 
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، واقع در استان کردستان های زاگرسای در دل کوهشناسان، هورامان، منطقهامان یا به زعم پژوهشگران و زباناور 

زبان اورامانی یا هورامی،  .(Minorsky, 1943: 103-75) داردبرخی پژوهشگران استقلال زبانی  نظربه  و است

 (. این زبان تحت تأثیر2/310: 1012)دبیرمقدم،  تعلق داردشمالی  ـ های غربیزبان گورانی از گروه زبان ةبه شاخ

شناسی آن متمایز از کردی و و با لری و لکی نیز آمیخته است، اما واج داردکردی، فارسی و عربی قرار  هایزبان

برخی دیگر  (.10: 1013اکبری مفاخر، ؛ 2/555: 1032بلو، ان پارتی باستان نزدیک است )شناسی زبفارسی و به واج

کردی  هایاورامی جزو زبان معتقد است کهارانسکی  که دانند. چنانای از کردی میاز پژوهشگران، اورامی را شاخه

 همچنین(. 11: 1031)ارنسکی،  داردوجود ای گورانی و اورامی با زبان کردی بین لهجه هایی نیزفاوتتاگرچه  است،

 (.101: 1030)بدلیسی،  استدانسته  یکرد ة زبانگوران را در زمر ،بدلیسی

ود بتا حدودی خودبسنده  ،در قدیم به دلیل سختی راه و نبود امکانات حمل و نقل و ارتباط با دیگر شهرهااین دیار، 

بعضی از گیاهان تأمین  ةی مانند گردو، توت و بلوط و ریشندرختا ةهای حیوانی و میواز فراورده مایحتاج خود راو 

در بکر ماندن منطقه از  ،. همین عامل جغرافیایی و خودبسندگی اقتصادی(1/2: 1032مردوخ روحانی، )کرد می

 رسد.ظر مینطبیعی به ،های باستانی در این منطقهمؤثر بوده است. بنابراین تداوم سنت فرهنگیهای جنگی و تهاجم

ی ن معانشناسان و پژوهشگرازبان حتی نام هورامان نیز از دیرینگی و پیوند این دیار با دنیای کهن حکایت دارد.

زمین سربه معنای جایگاه خورشید یا  تر است، احتمالاًقین نزدیکیاما آنچه که به  ،اندمختلفی برای آن ذکر کرده

  .به معنی خورشید است اوستاهور در چرا که  است، خورشید

و  گردشگرانتوجه ، دیار شناسی، معماری و ادبیات کهنِ اینهای طبیعی، فرهنگی، تاریخی، باستانی، مردمجاذبه

ه دم این منطقه بمر است. کرده جلب دربارة آن و تحقیق رای شناسایی این دهکدهب ،جهاناز سرتاسر  پژوهشگران را

ران اعراب به ای ةخصوص بعد از حمله، بخود ةداشتن از رویدادهای بیرونی منطقن العبور وآگاهیهای صعبدلیل کوه

ماندند و  باقی ،خود که مزداپرستی بود ةها بر عقیدگسترش دین اسلام، مدتو از بین رفتن امپراطوری ساسانیان و 

های باستانی ها و سنتاز آیینبنابراین، بسیاری  (.1/2: 1032دیرتر آیین اسلام را پذیرفتند )مردوخ روحانی،  خیلی

 ها، آیین پیرشالیار است.تداوم پیدا کرد. یکی از این آیین

 پیرشالیار

شود ندان میدوچاز آن جایی با توجه به کمبود منابع، واکاوی و شناخت شخصیت آیینی پیرشالیار دشوار است. مشکل 

. همچنین نفوذ دین اسلام و شودمیلامی خلط اس ةکه  جایگاه و نقش این شخص با اعتقادات و آداب و رسوم دور

دست  به شناخت درستی از این شخص و مراسم  که شودمیباعث  ،مسلمان بودن مردم منطقه و تعصبات ناشی از آن

ااسلامی یا پیش به زرتشتی بودن و، صرفاً ارچوب دین اسلام و اعتقادات مردم منطقه بازشناسند وهو آن را در چ نیاید 

 .  بشودزئی و مبهم ج هایهاشار آنبودن 

 تان و درهر ساله در اواسط فصل زمس ،شودعروسی پیرشالیار گفته می ،نهوراما ةآیین پیرشالیار که بنا بر سنت منطق 

 کنندمیدر این مراسم شرکت و شهرهای اطراف هورامان  اطراف روستاهای ازمردم بسیاری  .شودماه بهمن انجام می

 شود. ح همکاری، تعاون و اخلاص دیده میمراسمی که در آن رو شود.تر برگزار هرچه باشکوهاین مراسم آیینی تا 
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دو  ،رو به بیان دیگمتفاوت  ةنظریدو  ،)پیرشهریار( در باورهای مردم و متون نگاشته شده در رابطه با پیرشالیار 

در اواسط  و بودهی و فرزند شخصی به نام جاماسب زرتشتپیرشالیار اول شخصیتی  وجود دارد.شخصیت متفاوت 

الیاری( به گویش هورامی ماریفه تو پیرش) زیسته و صاحب کتابی به نام معرفت پیر شهریاردوم پیش از میلاد می ةسد

این  از .دهندشمند است و آن را به دست غیر نمینزد مردم هورامان بسیار ارز ،که به شعر بوده . این کتاببوده است

نمونه از آن به گویش هورامی چنین یک دانیم. چیزی نمی ،حفظ شدهدر افواه مردم هورامان  ی کهچند بیت کتاب جز

 است: 

 «ۆانای سیمیار بز یەکیاست ەج شتۆه           ۆب پیرشالیار یەوات ەج شتۆگ»

 رتشتزمر دانای رمزگو که مراد آن به فارسی چنین است: به سخنان و پندهای پیرشالیار گوش بسپار  و از اوا ةترجم 

 .(121: 1شماره یاسمی، ) آگاه باش ،باشدمی

ارها فردوسی ب ةشاهنامکه در ای کهن دارد. چنانگونه پرسش و پاسخ از دانای رمزگو در فرهنگ ایرانیان پیشینهاین

، «ز دانا بپرسید پس شهریار»، «ز دانا بشنو ای شهریار»(، 03: 1035فردوسی، « )ز دانا شنیدم من این داستان»آمده است: 

داستان پرسش و پاسخ بین شخصی خیالی  مینوی خرد(. همچنین کتاب 1011-1012)همان: « ز دانا بپرسید دادگر»

 : چهارده(. 1050است )تفضلی، « دانا و مینوی خرد»نام به

 سید مصطفی فرزند خداداد نام داشته و به پیرشالیار ثانی ملقب است. ،ب به بعد از اسلام استوشخص دوم که منس

 باقر)ع( محمد از نوادگان امام را واقعی و دوم شخصیت ،آندین اسلام و باورها و اعتقادات ثیر مردم هورامان تحت تأ

کنند. ت مذهبی و عرفانی برگزار میصور به یاد او به نیز را جشن و مراسم آن دانند.و مرید شیخ عبدالقادر گیلانی می

ناسبت دختر مو پادشاه به این  که پیرشالیار با کرامات خود دختر پادشاه بخارا را که ناشنوا بوده علاج کردآنها معتقدند 

گویش هورامی به نام شود و به خودش را به عقد او در آورد و این جشن به مناسبت ازدواج او هر ساله برگزار می

 ندشناسان فرهنگی معتقدبرخی انسان(. 1/03: 1032)عروسی پیر( مشهور است )مردوخ روحانی،  «زماوه نه و پیری»

ند در تار و پود کدارد. طبیعتی که انسان دنیای کهن در آن زندگی میپیوند تنگاتنگی های اساطیری با عرفان که اندیشه

هورامان و  دیرینگی فرهنگبا نگاهی به  (.113: 1033ای از اشتراك و انحصار عرفانی قرار دارد )کاسیرر، شبکه

شالیار  پیر نامِی . حتستانی باشدهای بابازتابی از جشناین جشن رسد که نظر میچگونگی برگزاری جشنِ پیرشالیار به

 ،بینیممیحافظ اشعار  بارها در که بازتاب آن را  ،«پیر»از دو جزء فارسی تشکیل شده است. جزء اول آن یعنی 

بنابراین قسمت دوم آن شالیار یا شهریار نیز نامی ایرانی است.  و (00: 1030مطلق، )خالقی اصطلاحی ایرانی است

با آمدن  که (1/03: 1032، مردوخ روحانیبوده است )ی زرتشت یا روحانی پیریک  تشخصیاین توان گفت شواهد می

گرفته  وداسلامی به خ ةجهتدریج این شخصیت وبه و مزدیسنایی یزرتشتبرای ستردن اصول و افکار  به ایران اسلام

وجود آمده های ایرانی و اسلامی همسازی و همخوانی بهچگونه بین شخصیت دهد کهآنچه اشاره شد نشان می. است

 (. 13: 1015؛ اشرف، 011/ 1: 1030است )مقدسی، 

کسی که  ز هست.نیبر اهل تحقیق پوشیده نیست که اصطلاح پیر آخرین مرحله از مراحل سلوك عرفانی مهرپرستان 

پیر  .شودرهبری مردم  ةتا شایستاست  این کار برای پرورش روان .تا هفت مرتبه بالا برود دتوانمی ،مهری شود

ش حلقه و اپروری که علامت فرزانگیاو بر روی زمین است. حکیم انسان ةو نمایند مهرترین درجه در آئین عالی

 (.130: 1033، تقوا و پرهیزگاری است )ورمازرن، تروحانی ةترین درجپیر عالی ،به عبارت دیگر. تاوسعصای 
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پیر را در مراتب هفتگانه نشان دهد. توضیح آنکه مرد پیر در آیین مهر  ةتواند مقام و مرتبشفابخشی پیرشالیار نیز می

نشینی و ترك علایق مادی به منظور تزکیه نفس، مرد عمل و رشادت و دانش اندوزی است. جای اعتکاف و گوشهبه

های اریکجات بالاتر، گذشته از رعایت اصول اخلاقی و خویشها و رسیدن به دردر این مسلک برای احراز شایستگی

پیر علاوه بر علم دین و شناخت اسرار و  ،های فردی و کسب علم بسیار ضروری است. یعنیمذهبی، رشد مهارت

تن هر دو دست یاف ةمند باشد که لازمبهرهباید از امور دیگر مانند دانش نجوم، پزشکی و دیگر علوم کیهانی  ،رموز آن

لازم به ذکر است که موبدان زرتشتی نیز مرجعیت علمی داشتند و  (.131: 1033به شناخت و معرفت است )باقری، 

)رجوع  ندبودمند هرهنیز بهای رازوارانه و سحرآمیزی دانش داشتند. آنها از یتقریباً در تمامی علوم روزگار باستان دست

 (. 31 ـ13: 1010قاسم خیلی، ؛ شجری 31ـ30: 1011، به دلپذیر و دیگرانشود 

نیز پیرشالیار  (.103: 1035های موبدانِ زرتشتی، پزشکی و شفابخشی بود )فردوسی، ها و تخصصیکی از دانش

ر حاکم تدخ ،بهارخاتون شاه دادنِشفا  ،دهندبه پیرشهریار نسبت می ی کههایترین کاراز مهم. یکی شفابخش است

ان از و طبیب دهدمیدختر این حاکم بر اثر بیماری تکلم خود را از دست  است کهعتقاد بر این است. ا محلی بخارا

را به  دخترشو  رسدبه گوش حاکم بخارا میبخشی پیرشالیار ماندر آوازة ،. طبق روایاتشوندمیدرمان او عاجز 

 یابد ولم خود را باز میدختر حاکم تک ،وندشرستد. زمانی که نزدیک هورامان میفای به سمت هورامان میهمراه عده

که  ایاز تنوره تسرعبه کند و دیو دیوی توجه آنان را جلب می ة؛ صدای نعردرسنپیر می ةوقتی به نزدیکی خان

به باور رد. آومحلی دخترش را به عقد پیر در می حاکم د.شوو کشته می افتدبر زمین می ،پیرشالیار است ةنزدیک خان

  .استسالگرد عروسی پیرشالیار  ،شودهر ساله در هورامان برگزار میکه این مراسم  ،مردم بومی

سیاری از باین خاصیت است.  گرفته نماییای از اسطوره و بزرگهالهرا  گرد شخصیت پیرشالیار واقعیت آن است که

زعم چراکه بهشناسی تحلیل کرد. توان از نظر دانشِ اسطورههای تاریخی است. البته همان هاله را نیز میشخصیت

شاهنامه ر د. کشتن دیو تا به کمال برسد رو شود و او را بکشدهقهرمان باید با موجودی فراطبیعی روب ،جوزف کمبل
نیز از کارکردهای قهرمان  دیگری. همچنین نجات دادن زندگی مشترك است یالگویک کهنو نزد دیگر اقوام کهن، 

ت دیو و هیولا سنجات دادن دختر زیبا از د. دهدانجام میه پیر شالیار همان کاری ک(. 210و  111: 1030کمبل، ) است

شاهزاده خانم زیبای چینی را از دست هیولایی  ،بهرام چوبین ،فردوسی ةالگویی تکرار شونده است. در شاهنامنیز کهن

  (.1033: 1035دهد )فردوسی، نجات می

تاریکی  واز بین رفتن بیماری  ةو کشته شدن او نشانو تاریکی نماد پلیدی  داستان دیو در ایناشاره به  علاوه بر این،

و  کی، تاریمصدر شر، دیو معتقدند متضاد به وجود دو نیروی اساساً که یزرتشتدین و باورهای  صولا طبق است.

شفابخشی و سلامتی نمادی از آفرینش  است و، پلیدی و بیماری نمادی از اهریمناختلال در خلقت اهورایی و 

 و آیینیاز جشنی  تبلورینشانه و توان گفت این مراسم ابراین می. بن(151: 1035)بویس، آید به شمار میاهورامزدا 

یا پیروزی خیر، روشنایی و شادی بر غم و اندوه و  و، یاهریمننمادهای بر نمادهای اهورایی یا یادبودی از پیروزی 

کشتن اند. جهان رایآور نور خورشید بها تجلی کامل قدرت و ارمغاناسطورهزعم کمبل بهاست. سرما و بیماری 

زمانی جشن پیرشالیار با دهم بهمن (. با توجه به هم220: 1030چیزهای تاریک است )کمبل، هیولاها در واقع کشتن 

شود که جشن تر میاز شب چله، این گمان قویپس چهل روز گیری نور خورشید قدرت بهاعتقاد و سده و جشن 

  نیز هست. پیرشالیار جشنی آیینی و نماد پیروزی نور خورشید بر تاریکی
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 جشن پیرشالیارجشن سده در پوشش 

زیرا این جشن به مانند جشن سده در  ،دارد مشترکات زیادی با جشن سده در ایران باستان جشن عروسی پیر شالیار

فرهنگ ایرانیان باستان ة به هم نزدیک و بازگو کنند ،مایه و اجرا و رسومشود و از لحاظ بناواسط ماه بهمن انجام می

 .است

بعد از آمدن  و تأییدزرتشت دارند که بعدها با ظهور ریشه شتی تدر فرهنگ پیشازر ایران باستان ایهجشنبسیاری از 

خود  و همچنان به زیست اندهاعیاد ملی ایرانیان تبدیل شدیکی از به  ،یزرتشتدین اسلام و کنار گذاشته شدن دین 

چنان در فرهنگ جوامع ریشه دارند، ریشه ها که در اساطیر بسیاری از جشنکه علت  اینه شاید ب. اندهادامه داد

ای جدید هبه راهآنها را  و هبا آنها قرار گرفت در مسیر همدلیآنها را بکند. فقط  ةاند که دین نتوانسته است ریشدوانده

  (.103: 1033)کاسیرر،  ه استسوق داد

ایران،  هب با آمدن اعراب مسلمانی و تغییر اعتقادات ایرانیان زرتشتمتروك شدن دین  باکه  ی کهنهایکی از این جشن

ن جشن سده را در دهمی .شودبرگزار می مراسم پیرشالیار در پوششکه است جشن سده  ،هورامان باقی مانده ةمنطقدر 

های آتش یکی از جشنجشن سده . (253: 1032)بیرونی،  کردنداه بهمن و شب هنگام برگزار میروز )آبان روز( از م

ند و ارزشمی آن یو پیداعنصر آتش از عناصری است که کشف دارد.  جهانطولانی در میان اقوام ای است که پیشینه

ه نددر اذهان باقی ما یک عنصر سودمند و مقدسعنوان آن به ةبود. به همین دلیل یاد و خاطر مهم برای پیشرفت تمدن

  .(110: 1030کمبل، ) داردای احترام ویژه ،خصوص هند و ایرانیه ب ،اقوام ةآتش در نزد هم است.

 ی در منابع آمده است. برخی آن را به هوشنگهای مختلفگزارش ،وجود آمدن جشن سدهبه ةپیشینه و فلسفدر رابطه با 

سانند ررا به چیرگی فریدون بر ضحاك می آن ةبرخی دیگر پیشین(، 01: 1035)فردوسی،  0کنندمنتسب میو کشف آتش 

که آتش، پیش از  رسدنتیجه میبه این  شاهنامهروایت گورانی و ة با مقایس ،اکبری مفاخر (.525-503)گردیزی، : 

(. خطیبی 1: 1011کاربرد آیینی داشته است )اکبری مفاخر،  و وجود داشته «دایش آتش گیتیایی در زمان هوشنگپی»

البته، از نظر تغییرات جوی و  (.100: 1013)خطیبی،  داستان استو با روایت فردوسی هم پذیرداین تحلیل را نمی

رسد و ایرانیان برای مبارزه با اوج خود می که سرما بهاست از سال این هنگام آب و هوایی در فصول مختلف سال، 

رمز و تجلی  در جشنی بزرگ، آتش را که نماد و ،رساندهایشان صدمه میی که به کشت و داماین نماد اهریمن

نیایش در  یاصلهای لفهؤماگرچه   .(533: 1031رضی، ) نیروهای اهریمن نابود شوند ند تاکناهورامزداست روشن می

 که همان آتش افروختن و قربانی کردن های آنمایهاما بن ،از بین رفتهثیر دین اسلام أبا گذر زمان و تحت تاین جشن 

توان آن را می و باقی مانده ،استزمان با جشن سده و البته برگزاری آن در ماه بهمن و هم و شادی و فرح بخشی

    شود.   هورامان هر ساله برگزار می ةکه هنوز در منطق ای از جشن سده دانستبازمانده

ه و در هم پردازندمیدف زنی و پایکوبی  بههای خود با لباس محلی بر بام خانه مردم هورامان ،در جشن پیرشالیار

وستا اگرچه در نزد مردم ر گیرند.پایان یافتن شدت سرما و نزدیکی بهار را جشن می کنند وجای روستا آتش برپا می

                                                           
 ـ131: 1032داند )خالقی مطلق، در زمان هوشنگ به پنج دلیل الحاقی میمطلق ابیات مربوط به کشف آتش و جشن سده را گرچه خالقی .3

، بر این باور است «آیا روایت جشن سده در شاهنامه الحاقی است؟»ای با عنوان ( در مقاله101-151: 1013(؛ ولی ابوالفضل خطیبی )123

 «.فردوسی است ةها احتمالاً سروداین بیت»که 
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: 1033)یونگ، و به زعم یونگ در ناخودآگاه آنها قرار دارد  رسدبه نظر می و نا مفهوم روشن کردن آتش ناملموس

ریکی تا و روشنی و آتش تجلی اهورامزدا .زرتشتی است ـ ایرانیهای یینآ ةکانون و وجه مشخص ،آتش یا آتر(، 132

بخشی خود را از کارکرد زیاند تاریکی و اهریمن وشو چراغ روشن می و چون آتش ودرمظهر اهریمن به شمار می

روشنایی  به صورت برق و وجود آتش .(533 :همان) ندنکفرار می ،و آنچه منسوب به او بود و اهریمن هندددست می

 وعاست که این موضاز نبرد نیروی شر یا اهریمن در برابر نیروی خیر یا اهورامزدا  ایجلوه ،سرمادر برابر تاریکی و 

ا در شود تزیرا آغاز جشن با آتش شروع میسازگار است،  هورامانبا جغرافیای طبیعی و سرمای سخت کوهستانی 

. در (201: 1035 )بویس،یرومند شود ن د و خورشید را مدد دهد تا دوبارهنزبزمستان نیروی سرما و تاریکی را عقب 

 آوران نیرومند اهورامزدان )خیر و شر(، آتش، این جنگجوی خوب و دلیر از رزمییان و اهریمنیی واقع در نبرد اهورای

که  بودآتش افروزی در جشن سده، معمول ترین رسم مهم به همین سبب،(. 01-51: 1033است )آموزگار و تفضلی، 

جشن وجودی ة . چون فلسف(112: 1051)بزرگ زاد،  نیز بر اساس آن استوار بود کاری جشن سدهشکوه و خویش

 . (1/01: 1033)فردوسی،  است بوده سده کشف آتش

 مراسم بوکه بارانه )عروسی باران( 

 استحیات  ةمایدانند که لاینفک زندگی خود می ءو آن را جز اندای قائلاحترام ویژهبرای آب در سراسر جهان مردم 

اران عامل اقعیت که باین و .داردها نقش اساسی گیری از بیماریو پیش ، پاکیپیشرفت اقتصادی ،رونق کشاورزی و در

ه با در رابط یها و مراسمو بر همین مبنا آیین امری بدیهی است ،کندخیز میزمین است و زمین را حاصلة کنندبارور

 ،عنوان عنصری مقدس در فرهنگ ایرانیانب بهآاهمیت  .(2/13؛ 1031گربران،اند) شوالیه و بارش باران شکل گرفته

آناهیتا، اپام نپات و تیشتر( به خود اختصاص داده است. به همین  )اردویسوراوستا از را که سه یشت  ای بودهبه گونه

/ 1: 2503پورداود، ) ستاییمها را میستاییم، چشمههای اهورا آفریده را میبارها آمده است که آب اوستادر  دلیل

گفته است نیز از پرستش و قداست آب در فرهنگ ایرانیان سخن هرودوت  .(1/113: 1035؛ هاشم رضی، 132ـ130

ایران در طول تاریخ در معرض ت و قداست آب نیز روشن است. فلات (. دلیل اهمی 130و 133: 1031)هرودت، 

اهورامزدا این کشور را بپاید از »دعای مشهور داریوش نمودگار آشکاری برای این مدعاست:  سالی بوده است.خشک

جغرافیایی ایران  اوضاعبنابراین،  (.005: 1030کنت، ؛ 31: 1003شارپ، )« سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ

 . دس و ارزش والایی داشته باشدکه آب و باران مق درکایجاب می

 طور که در ایران باستان دعای بارانایی ایران از این امر مثتثنی نیست. همانیعنوان یکی از مناطق جغرافنیز به کردستان

و مراسمی  خوانده وفراوانی و نزول باران  برای ییدعاهاسالی وجود داشت، در کردستان نیز و جلوگیری از خشک

 یارنگ و بوی اسطورهبا ز اسلام های کهن ایران پیش اآیین بخشی از بازتابکه  این مراسماز  یکی شد.میانجام 

نقاط مختلف  در است که سالیخشک باران در زمان باریدنبرای نوعی دعا  این مراسم، است. مراسم بوکه بارانه است،

عروسکی و در برخی مناطق بر تن  ،یکی از مادران )عروسی باران( در مراسم بوکه بارانه شود.میبرگزار کردستان 

نمادی تواند میکه ( 223: 1011)گیلانی و فیلی،  پوشاندلباس زیبای محلی می ،دختری زیبا و بلندبالازاگرس بر تن 

 آبهای روی زمین بود ةو سرچشم کردندتصور می او را ها( باشد که به شکل بانوییاز آناهیتا )ایزد بانوی آب

کنند لازم به ذکر است که برخی پژوهشگران پیوندی رازوارانه بین دختر و آناهیتا برقرار می. (103: 1031)دوستخواه، 
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ا به صورت موجودی مادینه تصور زندگی و باروری ر ةها سرچشم(. در بسیاری از دین200: 1000)باستانی پاریزی، 

  :کنندزمزمه می واردعاهایی موزون و ترانهدختران با  .کردندمی

 «یا هه لاران و مه لاران     هه ناران و مه ناران »

 «)خدایا باران ببارد(          یا خوا بباره باران»

 «)برای مردم فقیر و ندار(ؤ فه قیر و هه زاران ب»

 «)خدایا باران ببارد( یا خوا بباره باران         »

آب  ایها و کودکان با کاسهها با شنیدن صدای آواز دختربچهخانهصاحب گردانند ودختر زیبا را خانه به خانه می آن

 د. مردماران سیراب کنآب را از بهای بید و زمینببار تا بلکه آسمان ریزندآب می بر روی دختر زیباند و یآبیرون می

اه خداوند و سپس در پیشگ دهندنقل، شیرینی، کشمش و گردو می :هدایایی مانندبه دخترکان و گردانندگان بوکه بارانه 

شود و در آب رها ه آب برده میعروسک به کنار چشم مراسم در پایان کنند.بارش باران دعا میزنند و برای زانو می

در ایران باستان برای هر عنصری ایزدی وجود  ةقابل تأمل است. در باور عامرها کردن عروسک در آب  د.شومی

ود و یشت هشتم شتیشتریه آمده است و در پهلوی تیشتر خوانده میاوستا داشت و ایزد باران نیز تیشتر بود. تشتر در 

 ةفرشت این. (020-025 :1033 ها،)یشت اری شده استذگنام او نامه چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه ب ،اوستا

 .(51: 1033تفضلی، )آن نویدبخش فرود آمدن باران است  به احتمال قوی همان شعرای یمانی است و ظهور باران

باران و باروری است و برای اینکه  ةا و سرچشمهآب ةنخستین ستاره و اصل هم« مندشکوهتابان و  ةستار»تیشتر 

؛ 03: 1033)هینلز،  دیو خشکی چیره شود ،باید بر اپوش ،آب، باران ارزانی بدارد ةسرزمین خشک و تشن به بتواند

شده و نزد ایرانیان ستوده و سخن گفته دیو خشکسالی  وباران  ةاز زد و خورد فرشت اوستادر  .(021: 1031رجبی، 

ه د ستایم، و نیرویدر نماز میرا مند رایومند فرهگوید که من تشتر اهورامزدا می اوستاچرا که در خود  .معظم است

 .(005/ 1: 1031اوستا، بخشم ) اسب، ده شتر، ده گاو، ده کوه و ده آب ناوتاك بدو

تیشتر بعد  شود.ابتدا اپوش پیروز می ،بود که در نبرد اپوش )دیو خشکسالی( و تیشتربر این ایرانیان اعتقاد  ةدر اندیش

ر ب بگیرد وخواهد مردم برای او خیرات کنند تا نیرو نالد و از اهورامزدا میاهورامزدا می غمگین به درگاه ،از شکست

دهد و به او زور آورد و به خدای باران دلداری میآنگاه اهورامزدا به بندگان باران رحم می دیو خشکسالی غالب شود.

نظر به  .(03-03: 1033، )هینلز دهدشتابد و او را شکست میوش میپس از آن تشتر بر ضد اپ .بخشدو نیرو می

ه تیشتر ک ، همانی باشددهندهایی که مردم در مراسم بوکه بارانه به گردانندگان بوکه بارانه میهدایا و پیشکش رسد،می

وصیه شده که تها بر دیو خشکسالی )اپوش( پیروز شود. پیشکشباران نیاز دارد تا بتواند با تأثیر مضاعف این  خدای

ها و غیره در امان و سپاه دشمن و بیماری یاوست، ستایش کنند تا از قحط ةگونه که شایسترا آن مردمان این ایزد

 شود.با سرود خوانده  وضمن اینکه دعا همراه با اشعار موزون و آهنگین  .(52: 1033)تفضلی، ند باش

و عطوفت خدایان تأثیر گذارد )نیچه، تواند در رحمت بهتر میکه کلام موزون انسان دوران کهن بر این باور بود 

ای در طبیعت و عوالم فوق طبیعت ( و از نگاه او کلام موزون، واجد قوای مرموزی بود که نفوذ بلاواسطه100: 1012

که ذکر  (. علاوه براین، چنان155: 1033و قادر به دگرگون کردن و بر سر مهر آوردن خدایان است )کاسیرر،  دارد

اساطیری بشر، اعتقاد بر این بود که برای رسیدن به مطلوب و ة با نثار و نذر و نیاز است. در اندیششد، دعاها همراه 

همان: ) مشارکت فعال داشت و قوای شیطانی همکاری کرد بر ضد جلب توجه ایزدان باید با طبیعت و قوای ایزدی
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ه پاشی بر روی دختری کآنها با آب دارد.در نبرد اپوش و تیشتر و مراسم بوکه بارانه وجود (. همین طرز تلقی 102

 نند.کقوای اهریمنی کمک می بر ضدبه قوای ایزدی  ،سمبولیک دارد، دعاگویان و سرودخوانان و نثاربخشانجنبة 

 اعتقاد دارند . آنهاعنوان یک آیین کهن و باستانی جایگاه خاصی در میان مردم داشته و داردبهدر هر حال این مراسم، 

 کند. با اجرای این مراسم باران شروع به باریدن می

 را به زمین بگذار( یا هیزم بیل مراسم بیل دانه )

مناطق کردنشین است و بازتاب اوضاع اجتماعی و اقتصادی کردها در طی سالیان  هایینیترین آیاین مراسم از قدیم

 چه رو به فراموشیاین مراسم اگرد. دارریشه های زاگرس است و در فرهنگ و تاریخ ایران باستان زندگی آنها در کوه

ش طلب بخش یین شکرگزاری،آدر واقع نمودی از  ،شوداندك روستاهای کردستان برگزار در به ندرت است و شاید 

بر اهل تحقیق پوشیده  دارند.س میرا پا آن هر ساله در اواسط بهمن ماه مردم کرد کهاست  روزی و فراوانی رزق و

رتباط شاورزی در اامور کصورت دهقانی و روستایی داشته و در اصل با  های ایران باستاننیست که بسیاری از جشن

سن، )کریستن ات دیگری نیز به آن وارد شده استتفریحبه تدریج  مذهبی علاوه بر اجرای مراسمبوده است که 

1033 :203).  

 ارتباط تنگاتنگیطلب خیر و نعمت در فرهنگ مردم با نمودهای گیاهی، جانوری و معنوی  مفهوم برکت،از آنجا که 

کل به شکه  کنندنمود پیدا میمربوط به معیشت آدمی  رسومهای مربوط به مراسم دینی و این عناصر در آیین ،دارد

 ها وها همچون درختان، دانهفراوانی از رستنیهای در اساطیر، گونهاست.  مربوط سنتی آن )کشاورزی و دامپروری(

 ملهج طور کلی درخت ازگیاه و به اساساً .ندادهرشد و نمو و سرسبزی نماد حیات دانسته ش ةگیاهان مختلف به واسط

شدن  اند و به دلیل همراههای مختلف نمود پیدا کردههای مشابه در اساطیر ملتارکان عناصر طبیعی است که با ویژگی

ایش و زدر فرایند  حتی گیاهانکاری خویش ةو گاه گستر اندتقدس پیدا کرده ةها جنبها و آداب و رسوم ملتبا آیین

ا هاعتقاد و باور ایرانیان کهن به پیدایش نخستین انسان این موضوع، آشکار ةنمون .دای دارها نقش عمدهتولد انسان

ها از زایی و باروری رستنیبه برکت اعتقادکه ( 31: 1033بندهش، ) است )مشی و مشیانه( از گیاهی به نام ریواس 

 همین باور گرفته شده است.

 همان ةمایتوان آن را بنمی ؛شودار میخواهی برگزطلب افزونی و برکت با هدفچون بر این مبنا این مراسم نیز 

و در میان کردها به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ  زاگرس ة اندیشه و باور کهن ایرانیان باستان دانست که در منطق

روشن کردن آتش اجرای مراسم به این شکل است که مردم برای  .بوم هنوز در یادها باقی مانده است این مرز و

آوری شده آتش روشن های جمعبا هیزم ،در وسط میدانیکنند و میاقدام آوری هیزم خشک به جمعبیل دانه، مراسم 

دهند و چهار عنصر گوشت، آب، نان و به حالت عمودی و ایستاده قرار میو در وسط آن یک بیل یا هیزم  کنندمی

  بلوط را هر کدام در چهار جهت آتش قرار می دهند.

دهد که این ماده چقدر و نشان می شودیاد مییکی از عناصر مهم این مراسم  عنوانطور که بیان شد از گوشت بههمان

صر ترین عنمهمیان و از زرتشتمورد ستایش  ةچهارگانیکی از عناصر  عنوانآب بهآن روز مهم بوده است.  ةبرای جامع

دارد، تا جایی نقش مهمی و به طور کلی معیشت مردم  ها و کشاورزیدر اعیاد و آیین ،حیاتی و باروری و برکت زا

های اوستا یکی از ایزدان ایران باستان و یکی از یشتآنقدر مهم و قابل احترام است که که گذشت، چنانکه این عنصر 
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 ،هی از عناصر چهارگانکعنوان یبهنان نیز  گذاری شده است.ایزد باروری و موکل بر آب نام ،به نام ایزد آبها )آناهیتا(

که وقتی ه دارد. چنان. البته نان و آرد گندم نثار کردن، در تاریخ ایران سابقای طولانی داردپیشینهدر انجام این مراسم 

ان یک بزچر ةد، به خانشکوروش هخامنشی از آستیاگ پادشاه ماد شکست خورد و بر فرازِ یک کوهستان محاصره 

 (.1/513: 1033رفت و در حیاط خانه به قربانی کردن اقدام کرد. او آرد گندم را برای قربانی نثار کرد )بریان، 

 استبه عنوان سرور غلات یاد شده  به شکل قدیمی گندوما اوستا و در نیز از غلات گندم مینوی خرددر کتاب 

کشت  ؟کندکه کدام غله دین مزدا را سیر می زرتشتنیز اهورامزدا در جواب وندیداد در (. 01: 1050)مینوی خرد، 

ن یوارویاند و دبرتر میکارد. او دین مزدا را برتر و اشه می ،کسی که غله بکارد» :گویدکند و میگندم را پیشنهاد می

البته نان در فرهنگ ایرانی مقدس  .: فرگرد سوم(1031) وندیداد،  «نالند و نابود می شوندرزند و میلاز هراس می

در  اصولاً(. 111ـ111: 1013خورند )رجوع شود به گیلانی، مردم کرد و لر به نان و نمک قسم می هست و معمولاً

 و در هدادداد، یک تکلیف دینی را انجام میکاشت، زمین و گیاه و درخت را آب مییاین فرهنگ انسانی که مزرعه م

عنوان (. بنابراین، نان به102: 1033)کاسیرر،  کرده استمیپیروزی نهایی قوای خیر بر رقیب شر یا اهریمنی کمک 

 عنصری مقدس در این مراسم وجود دارد.

ر ای و دینی دگیاهان و درختان به عنوان عنصری مقدس علاوه بر اینکه جایگاه اسطوره ،طور که در بالا ذکر شدهمان

 ةایندو نم روندمینمودی از باروری، خیر و برکت و معیشت نیز به شمار  ،باورها و اعتقادات مردم ایران باستان دارند

از درختانی است که علاوه بر  درخت بلوط نیز یکی .(203: 1052)یونگ،  اندسمبولیک رشد و تحول در زندگی

 ةنشان ؛مراسم بیل دانه است ةآن که یکی از عناصر چهارگان ةمیو ،طول عمر بسیار آن سرسبزی و ومقدس بودن 

مانند خروج از رحم مادر و نماد تولد است  ،شوداز غلاف خود خارج میفراوانی، سعادت و باروری است و وقتی 

تلخ  ةتانن )ماد .شفابخشی و درمانگری است کاری دیگری که داردخویش و (2/112؛ 1031)شوالیه و گربران، است 

بلوط که در زبان کردی به آن  ةدر میوو گس که در گیاهان وجود دارد تا آنها را در مقابل آفت محافظت کند( موجود 

ها و درمان ها و خونریزیمو در بهبود زودتر زخ شودبرای درمان ورم و زخم معده استفاده می ،گویندمی« شوََکه»

د. کنناز همین ماده برای رنگ کردن و آماده کردن مشک جهت استفاده برای آب و دوغ استفاده می .است اسهال مفید

ز ها نیرود که علاوه بر خواص غذایی آن به سلامتی دامها به شمار میعلاوه بر این، بلوط یک خوراك عالی برای دام

نخستین عهد و که  طوری. بهکاری مقدسی دارددرخت بلوط در میان ملل مختلف خویشهمچنین  کند.کمک می

های شاخه ،در مراسم عروسی روم باستان .دادند که درخت امنی بوده استها را در زیر درخت بلوط انجام میپیمان

البته در روزگار کهن درختان دارای  .(531-531: 1033)وارنر،  کردند تا پیوندی بارور داشته باشندبلوط حمل می

بومی بودن آن در میان  های  بلوط وکاریخویش بنابراین با توجه به این مقدمات،(، 235: 1031روح بودند )هال، 

 ومت،مقا عنوان نماد طول عمر،نشینیان باعث شده تا مردم کرد در این مراسم باستانی از بلوط بهمردم کرد و زاگرس

اهمیت  ةسخن گفتن دربار. استی یار آنها بوده که در طول تاریخ در روزهای سختیاد کنند و برکت سرسبزی و خیر 

 در این مجال زرتشتو آیین  گیاهان و درختان و تقدس و احترام به آنها در تفکرات و باورهای مردم ایران باستان

امرداد است که نگهبان  ،زرتشتدین  ةکه یکی از امشاسپندان در اندیش اهمیت آن تا آنجاستاما ذکر  ،گنجدنمی

 هاست. سبز شدنی ها وگیاهان و روییدنیة هم ةاو نیروی نگهدارند .مرگی استدرخت و ایزدبانوی گیاهان و بی
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ود، شخم میبیل را داخل آتش قرار داده و پس از سوختن به یک طرف  ،شودور میدر این مراسم زمانی که آتش شعله

وع آن ن ةمتمایل شود نشان ،داردآتش قرار  ةطبق باور کردها، این بیل به سوی هر کدام از عناصری که در چهار گوش

ای برای خوراکی در سال آینده خواهد بود. زمان برگزاری این جشن اواسط بهمن ماه است که مقدمه ة عنصر یا ماد

طور که از هماننین گرم شدن تدریجی آب و هوا است. نوروز و همچگذر از سرمای سخت زمستان و آمدن بهار و 

نشان از تجدید حیات زمین و آمدن بهار و آغاز کشت و کار است که  «بیل را زمین بگذار» ،نام این مراسم پیداست

ش، سِ آتدر واقع این مراسم پیوندی بین عناصر مقد دهد.مردم منطقه را نشان می کشاورز بودن و زراعت پیشه بودن

 .داردر و دراز ود ةپیشین آب، نان و بلوط است که به اقتضای زندگی مردم کرد

    گیرینتیجه

ها جشنیکی از اقوام کهن ایرانی عنوان بهکردها  .است بخشی از هویت ملی یک جامعه های محلی،سنتها و جشن

و در باورهای کهن  ،مذهبی و اجتماعی اقتصادی،های جنبهداشتن علاوه بر های مخصوص به خود دارند که و آیین

که ه بیل دان و عروسی بارانجشن پیرشالیار، ، های مردم کردستان یعنیمراسم ،در این پژوهش .داردریشه ای اسطوره

 ابتدا به جشن پیر شالیار پرداخته شد؛بررسی و تحلیل شد.  ،شودبرگزار می میان مردم کرددر و  هر ساله در هورامان

ایرانی بودن این نام و لقب پیر شالیار خود گویای  جشنی که یاد آن تنها در هورامان کردستان زنده مانده است.

 ة مآن و خود شخص پیرشالیار ه با توجه به نوع برگزاری  پیرشالیار قدر مسلم این است که جشنشخصیت است. 

 برافروختن آتش و برگزاری آن در ماه بهمن، قربانی .ستک شخصیت باستانی را دارایک جشن باستانی و ی هایمؤلفه

 عنوان نماد اهورا و پیری و پیرعنوان نماد اهریمن و آمادگی برای بهار و سرسبزی بهکردن، مقابله با سرما و سردی به

تن فشناخت اسرار و رموز و دست یا هایمهرپرستی، شفابخشی به عنوان یکی از علم ة بودن به عنوان بالاترین درج

ی و اشاره به کلماتی مانند دانای رمزگو در اشعار و کتاب این شخصیت از زرتشتبه معرفت در نزد ادیان مهری و 

که این جشن و یا به قول مسلمانان آنچه مبرهن است این. پس داردنشان دیرینگی این جشن و شخصیت تاریخی 

های شخصیتی که بیمار ناشنوا را معالجه کرده باشد، چه بسا دکتر و طبیب براینیست  بودیاد مراسم یک ،  فقطعروسی

ی حت .اند و نامی از آنها نیستناعلاج را مداوا کرده های مزمن و بعضاًدارند که برخی از بیماری زیادی وجود داشته و

سیدن دارد که قهرمان برای رریشه الگوهایی شفابخشی )دختری زیبا( و دیوکشی این شخصیت نیز در اساطیر و کهن

مراسم عروسی باران نیز در واقع تمنا و آرزوی باران در روزهای خشکسالی و گذراند. ببه کمال باید این مراحل را 

د تیشتر با نبر ،شودهایی که در این مراسم میشود و پیشکشماه انجام می بیشتر در تیر ماه و آبان است که بارانیبی

ا و هدای و ختران در این مراسم که در پیوند با آناهیتا استویژه نقش زنان و د. بهکنداعی میرا تددیو خشکسالی 

ل دانه نیز دارد. سنت بی ریشه آیینی و مذهبی است که در اساطیر سنتکنندة شود، همگی بیانکه نثار میهایی قربانی

طبقات  تواند سمبول و نماداند، میمقدس بودهبه دلیل وجود عناصر چهارگانه و مقدسی که از روزگار کهن تاکنون 

اورز است. کش ةچرا که باروری و فراوانی از خصایص طبق ،باشد هکشاورز و تولیدکنندة خصوص طبقروستایی و به

 است.مانده مهجور مناطق کردستان به طور اخص در به طور کلی و امروزه در تاریخ ما اگر چه این رسم 

 منابع

 تهران: کتابسرای بابل. ،تاسطوره زندگی زرتش ،(1033تفضلی )احمد  و آموزگار، ژاله
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 کریم کشاورز، تهران: انتشارات نما. ة، ترجمایرانی هفقه اللغ ة مقدم(، 1031ارانسکی، آی.م )

 محمدی. تهران: نی.احمد گل ةترجم ،تاریخ هدرآمدی بر فلسف ،(1033استنفورد، مایکل )

 تهران: نشر نی. ،رجمه و تدوین حمید احمدیت ،ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلویهویت  ،(1013اشرف، احمد )

، نامة ایران باستان، سال «های گورانیهای شاهنامه در روایتبازشناسی افزوده داستان» (،1011) اکبری مفاخر، آرش

 .0ـ30، 2و1مارة شیازدهم، 

 :ترجمه به فارسی ه زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران(،ای ب)حماسهرزمنامه کنیزك (، 1013)اکبری مفاخر، آرش 

 المعارف بزرگ اسلامی.فر، تهران: مرکز دائراهرقیه شیبانی

 تهران: مروارید. ،جلیل دوستخواهگزارش و پژوهش: ، (1031)کهنترین سرودها و متنهای ایرانی  اوستا،

 تهران: کتابفروشی دهخدا. ،خاتون هفت قلعه ،(1000باستانی پاریزی، محمدابراهیم )

  تهران: نشر قطره. ،های ایران باستاندین ،(1033باقری، مهری )

 تهران: فرزان روز. ،مهدی سمسار ةترجم ،تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش تا اسکندر ،(1033یر )بریان، پی

با مقدمه و تعلیقات محمد عباسی، تهران: تاریخ مفصل کردستان،  :شرفنامه(، 1030) الدینشمسبنخانبدلیسی، شرف

 سینا.ابن

 داد.  ةاصفهان: چاپخان ،اعیاد ملی و مذهبی در ایران قبل از اسلام ،(1051) اللهبزرگزاد، حبیب

عسکر بهرامی،  ،آرمان بختیاریمترجمان: ،  2راهنمای زبانهای ایرانی، جلد ،«گورانی و زازا»(، 1013بلو، جویس )

 حسن رضایی باغبیدی، نگین صالحی نیا، تهران: ققنوس.

 تهران: انتشارات توس. ،گزارنده مهرداد بهار ،(1033بندهش، فرنبغ دادگی ) 

  تهران: توس.  ،زادههمایون صنعتی ةترجم ،زرتشتتاریخ کیش  ،(1035بویس، مری )  

 سلسله انتشارات ،الدین هماییترجمه و تصحیح جلال ،التنجیمالتفهیم لاوائل صناعه  ،(1032) ،بیرونی، ابوریحان

  المعارف بزرگ اسلامی.تهران: دایره انجمن آثار ملی.

 دانشگاه تهران. تهران: ،فرهنگ ایران باستان ،(1023 پورداود، ابراهیم )

 تهران: دانشگاه تهران. ،وشیبه کوشش بهرام فره ،یشتها ،(2503) پورداود، ابراهیم

 انتشارات سخن. تهران:  ،به کوشش ژاله آموزگار ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ،(1033ضلی، احمد ) تف

 تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ،مینوی خرد ،(1050تفضلی، احمد )

 .11شماره  .حافظ مهر ،«ی ملی ایرانحافظ و حماسه» ،(1030مطلق، جلال )خالقی

های رنج، به کوشش علی دهباشی، تهران: نشر ، گل«معرّفی قطعات الحاقی شاهنامه»(، 1032)مطلق، جلال خالقی

 مرکز.

شانزدهم،  ةفرهنگستان، دور ة، نام«آیا روایت جشن سده در شاهنامه الحاقی است؟»(، 1013بهار خطیبی، ابوالفضل )

 .101 ـ151(، 30)پیاپی 0شماره 

 0شماره ،سوم ةدور ،های زبان و ادب فارسی اصفهانپژوهش ،«موبد در شاهنامهرد و » ،( 1011پاییز)دلپذیر و دیگران 

 .31ـ30صص ،(11)پیاپی

 های فرهنگی.تهران: دفتر پژوهش ،نامة راستی و پاکیاوستا: ستایش ،(1032راشدمحصل، محمدتقی )

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

4-
26

 ]
 

                            13 / 19

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.4
https://chistorys.ir/article-1-1456-fa.html


14 
 

  تهران: انتشارات توس. ،های گمشدههزاره ، (1031رجبی، پرویز )

 تهران: بهجت.  ،های ایران باستانشماری و جشنپژوهشی در گاه ،(1031رضی، هاشم )

 ،هایی در تاریخ آیین رازآمیز میترایی در شرق و غرب از آغاز تا به امروزپژوهشآیین مهر:  ،(1035رضی، هاشم )

 تهران: بهجت.

ارزیابی نقش موبدان در حفظ و احیای میراث ایرانی در قرون » ،(1010بهار و زمستانشجری قاسم خیلی، رضا )

 .31 -13صص  ،شمارة دهم ،سال پنجم ،نامة ایران بعد از اسلامفصلنامه تاریخ دو .«نخستین اسلامی

  .فردوس :تهران ،نقد ادبی ،(1033)شمیسا، سیروس 

 تحقیق: سودابه فضایلی، تهران: جیحون.، ترجمه و 2 لدفرهنگ نمادها ج(، 1031شوالیه ژان و آلن گربران، )

 تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ،ابوالقاسم پاینده ةترجم ،تاریخ طبری ،(1052جریر )طبری، محمدبن

 .نیویورك، به کوشش احسان یارشاطر ،به تصحیح جلال خالقی مطلق ،شاهنامه ،(1033) فردوسی، ابوالقاسم

  تهران: الهام. ،به کوشش: عبدالله اکبریان راد ،مُلبراساس نسخة ژول ،شاهنامه فردوسی ،(1035) مفردوسی، ابوالقاس

بزرگ نادرزاد، تهران: پژوهشگاه  ةترجم ،ای در باب انسان: درآمدی بر فلسفة فرهنگرساله ،(1033کاسیرر، ارنست )

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 یدالله موقن، تهران: هرمس. ةترجم ،دولت ةاسطور ،(1032کاسیرر، ارنست )

رهنگ تاریخ و ف ةتبریز: مؤسس ،احمد طباطبائی ةترجم ،آفرینش زیانکار در روایات ایرانی ،(2505سن، آرتور )کریستن

 ایران. 

  دنیای کتاب. تهران: ،رشید یاسمی ةترجم ،ایران در زمان ساسانیان ،(1033)سن، آرتور کریستن

 تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. ،سعید عریان ةترجم ،باستانفارسی  ،(1030کنت، رولاند )

 . تهران: مرکز ،عباس مخبر ةترجم ،گو با بیل مویرز(و)گفت قدرت اسطوره ،(1030کمبل، جوزف )

 حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. الاخبار، به کوشش عبدالحی(، زین1003ضحّاك )بنگردیزی، عبدالحی

تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سرُنا در فرهنگ مردم » ،(1011پاییز و زمستان فیلی )مختار  و الدیننجمگیلانی، 

ی شمارة س ،سال نوزدهم ،دانشگاه شهیدباهنر کرمان .انسانیدانشکده ادبیات و علوم  ،مجلة مطالعات ایرانی ،«زاگرس

 .215 -205صص ،و هشتم

بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام )تقدس آب و چشمه، »(، 1013بهار و تابستان الدین )گیلانی، نجم

 ، 55و 50 ة، شمار13 ة، دورفرهنگ ایلام، «احترام به نان و نمک، کارد و کفن

 به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی، تهران: سروش. ، 1لدج، تاریخ مشاهیر کرد(، 1032مردوخ روحانی، بابا )

 های فرهنگی.  ، تهران: دفتر پژوهشزرتشتیان(، 1030مزداپور، کتایون )

 ، تهران: آشنا.اسطورة قربانی(، 1031اصغر )مصطفوی، علی

محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران:  از ترجمه و تعلیقات و ، مقدمهآفرینش و تاریخ(، 1030مقدسی، مطهر بن طاهر )

 اساطیر.

 احمد تفضلی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ة(، ترجم1050مینوی خرد )  

 سعید کامران و حامد پولادوند، تهران: جامی. ،جمال آل محمد ة، ترجمحکمت شادان(، 1012نیچه، فردریش )
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 شناسی.المعارف ایرانسیدحسن امین، تهران: دایره ةترجم تأملات نابهنگام،(، 1030نیچه، فریدریش )

 تهران: اسطوره.   ،ابوالقاسم اسماعیل پور ةترجم ،اساطیر جهان هدانشنام ،(1033وارنر، رکس )

 چشمه.تهران:  ،بزرگ نادرزاد ةترجم ،آیین میترا ،(1033ورمازرن، مارتین )

 فرگرد سوم.  ،ابراهیم پورداود ةترجم ،(1031) وندیداد

 تهران: فرخنگ معاصر. ،رقیه بهزادی ةترجم ،ای نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره ،(1031هال، جیمز )

  تهران: اساطیر. ،فرمرتضی ثاقب ةترجم ،1لدج ،تاریخ هرودوت ،(1031هرودوت )

 چشمه.  تهران: ،ژاله آموزگار و احمد تفضلی ة ترجم ،شناخت اساطیر ایران ،(1033هینلز، جان )

 ، 0لدج ،سلوکیان تا فروپاشی ساسانیاننگری ایرانیان. تاریخ ایران از (. باورهای عامیانه و جهان1030یارشاطر، احسان )

  امیرکبیر.حسن انوشه. تهران:  ةترجم، پژوهش دانشگاه کمبریج ،قسمت اول

 . 1 ةتهران: مجمع ناشر کتاب. شمار ،کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او ،(تابییاسمی، رشید )

 تهران: اساطیر. ،ابراهیم پورداود ةترجم، 1لدج ،(1033) هایشت

 تهران: علمی و فرهنگی. ،علی امیریاحمد ةترجم ،روانشناسی ضمیر ناخودآگاه ،(1033کارل گوستاو )یونگ، 

 تهران: دیبا. ،ترجمة محمود سلطانیه ،هایشانسان و سمبول ،(1052)یونگ، کارل گوستاو 

Burke, Peter (1998), mentalities, In Global Encyclopedia of Historical Writing: Kـ Z , 

ed.D. R. Woolf. Taylor & Francis. 

Minorsky, V (1943), The Guran, Bulletin of the school of oriental and African studies, 

xj, part1, 75-103. 

Hutton, Patrick H (1999), The History of Mentalities: The new map if cuhtural history,  

in Encyclopedia of Historians and Historical Writing, ed. Kelly Boyd. Fitzroy Dearborn. 

List of sources with English hand writing 

 

 

Akbarī Mafāḵer, Āraš (1397), Razmnameh Kanizak (An Epic In Gorani Language 

And A Narrative From Yadegare Zariran), translated into Persian, by Roqayeh 

Šeībānīfar, Tehran: Center of the Great Islamic Encyclopedia. 

Akbarī Mafāḵer, Āraš (2011), "Increased Recognition of Shahnameh Stories in 

Gorani Epic", Letter of Ancient Iran, Eleventh Year (2011), Vol. 1 and 2, 63-3. 

Āmūzgār, ǰāleh; Tafażolī, Aḥmad (1989), The Myth of Zoroaster Life, Tehran: 

Babel Library. 

Ašraf, Aḥmad (2017), Iranian Identity: From Antiquity to the End of Pahlavi, 

translated and edited by Ḥamīd Aḥmadī, Tehran: Ney Publishing. 

 Avesta, the oldest Iranian songs and texts (1371), Report and research: ǰalīl 

Dostḵāh, (Vol. 1) Tehran: Morvarīd Publications. 
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Badlīsī, Amīr Šarafḵān (1364), Šaraf-nāmeh, Amīr Šarafḵān Badlīsī, Detailed 

History of Kurdistan, with Introduction and Comments by Moḥammad ʻAbbāsī, 

Tehran: Ebn Sīnā. 

 Bāqerī, Mehrī (2008), Religions of Ancient Iran, Tehran: Qaṭreh Publishing. 

Bāstānī Pārīzī, Moḥammad Ebrāhīm (1344), ḵātoon Haft Qalʻeh, Tehran: Dehḵodā 

Bookstore. 

Bīrūnī, Abū Reīhān, (1362), Al-Tafhīm Līavaʼīl Ṣanaʻa Al-Tanǰīm, translated and 

corrected by ǰalāl al-Dīn Homāʼī, National Publications Association, Tehran: The Great 

Islamic Encyclopedia. 

Blue, Juice (1398), "Gorani and Zaza", Guide to Iranian Languages, Volume 2, 

Translators, Ārmān Baḵtīyārī, ʻAskar Bahrāmī, Ḥassan Rezāeī Bāḡbīdī, Negīn 

Ṣāleḥīnīyā, Tehran: Qoqnoos. 

 Bondaheš, Farnbaḡ Dādegī (1999), Reporter Mehrdād Bahār, Tehran: Toos 

Publications. 

 Boyce, Mary (1375), A History of Zoroastrianism, translated by Homāyoūn 

Ṣanʻatīzādeh, Tehran: Toos. 

Boyce, Mary (2014), Zoroastrianism its antiquity and constant vigour, translated by 

ʻAbolḥassan Tahāmī, Tehran: Negāh Publications. 

Bozorgzād, Ḥabībollāh (1350), National and religious holidays in pre-Islamic Iran, 

Isfahan: čāpḵān-e Dād. 

Briant, Pierre (2007), History of the Achaemenid Empire from Cyrus to Alexander, 

translated by Mehdī Semsār, Tehran: Farzān Rooz. 

Campbell, Joseph (2005), The Power of myth, translated by ʻAbbās Moḵber, 

Tehran: Center. 

Cassirer, Ernst (2003), an essay an man: an introduction to a philosophy of human 

culture, translated by Yadollāh Moḡān, Tehran: Hermes. 

Cassirer, Ernst (2009), A Treatise on Man: An Introduction to the Philosophy of 

Culture, translated by Bozorg Naderzad, Tehran: Institute of Humanities and Cultural 

Studies. 

Chevalier, Jean, (2000), Dictionnaire des symboles: mythes, reves, coutumes ,Vol. 

2, translation and research: Sūdābeh Fażāʼlī, Tehran: ǰeyhūn Publications.  

Christensen, Arthur Emanuel (1998), L'Iran sous les sassanides, translated by Rašīd 

Yāsemī, Tehran: Donyā-ye Ketāb. 

Christensen, Arthur Emanuel (2535), Essi sur la Demonologie Iranienne, translated 

by Aḥmad Ṭabāṭābāʼī, Tabriz: Publications of the Institute of Iranian History and 

Culture. 
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Delpazīr et al. (2011), "Rad And Mubad In Shahnameh Of Ferdowsi",  textual 

criticism of persian literature (researches on persian language and literature), Volume 

3, Fall 2011, No. 3 (11 consecutive), pp. 74-61. 

Ferdowsī, Abūlqāsem (1366), Šāhnāmeh, edited by ǰalāl ḵāleqī Moṭlaq, by Ehsan 

Yaršāter, New York. 

Ferdowsī, Abūlqāsem (2006), Ferdowsī Šāhnāmeh, based on Jolmol's version, by 

ʻAbdollāh Akbarīyān Rād, Tehran: Elhām. 

Gardīzī, ʻAbdol Ḥayy b. żahāk (1347), Zeīna al-Aḵbār, by Abdūl Ḥayy Ḥabībī, 

Tehran: Iranian Culture Foundation. 

Gīlānī, Naǰmoddīn (1396), " Ancient Customs Reflected in the Culture of the 

People of Ilam (Water and Springs, Bread and Salt, Knife and Shroud) ", Ilam Culture, 

Volume 18, Number 54 and 55, Spring and Summer 2017. 

Gīlānī, Naǰmoddīn; Fīlī, Moḵtār (2016), "Reflections on the ritual-making 

functions of Sorna in the culture of the Zagros people", Journal of Iranian Studies, 

Faculty of Literature and Humanities. Shahid Bahonar University of Kerman, 19th year, 

No. 38, Fall and Winter 1399, pp. 225-215. 

Hall, James (2001), Illustrated dictionary of symbols in Eastern and Western art, 

translated by Roqayeh Behzādī, Tehran: Farhang Moʻāṣer. 

Herodotus (2010), History of Herodotus, translated by Morteżā Sāqebfar, vol. 1, 

Tehran: Asāṭīr. 

Hinnells, John Russell (1989), Persian mythology, translated by ǰāleh Āmūzgār and 

Aḥmad Tafażolī, Tehran: češmeh Publishing. 

Jung, Carl Gustav (1352), Man and His Symbols, translated by Maḥmoūd 

Solṭānieh, Tehran: Dībā. 

Jung, Carl Gustav (1998), Uber die psychologie des unbewussten, translated by 

Aḥmad ʻAlī Amīrī, Tehran: Scientific and Cultural. 

ḵāleqī, ǰalāl (1372), "Introduction to the supplementary parts of Shahnameh", 

Golhā-ye Ranǰ, by ʻAlī Dehbāšī, Tehran: Markaz Publishing.  

ḵāleqī, ǰalāl (2005), "Hafez and the National Epic of Iran", Hafez Mehr. Issue 19. 

ḵaṭībī, Abūlfażl (1397), "Is the narration of the celebration of the century in the 

annex Shahnameh?", Letter of the Academy, Volume 16, Spring 1397, No. 3 (63), 151-

131. 

Kent, Roland Grubb (2005), Old Persian: grammer, text, glossary, translated by 

Saʻeed ʻOrīyān, Tehran: Cultural Heritage and Tourism Organization. 

Maqaddasī, Moṭahar b. Ṭāher (1374), Al-Badaʼa wa al-Tarīḵ, Translation and 

Comments by Moḥammad Reżā Šafīʻī Kadkanī, Tehran:Asāṭīr. 

 Mardūḵ Roūḥānī, Bābā (2003), History of Kurdish Celebrities, by Moḥammad 

Maǰed Mardūḵ Roūḥānī, Vol. 1, Tehran: Soroūš. 
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Mazdāpoūr, Katāyoūn (2005), Zoroastrians, Tehran: Cultural Research Office. 

 Mīnavī-e ḵerad (1975), translated by Aḥmad Tafżolī, Tehran: Iran Culture 

Foundation Publications. 

Moṣṭafavī, ʻAlī Aṣḡar (1369), The Myth of Sacrifice, Tehran: Āšnā. 

Nietzsche, Friedrich (2004), Untimely meditations, translated by Seyed Ḥassan 

Amīn, Tehran: Encyclopedia of Iranology Publications. 

Nietzsche, Friedrich (2013), The Gay Science, translated by ǰamāl Al-Moḥammad. 

Saʻeed Kāmrān and Ḥāmed Polādvand, Tehran: ǰāmī. 

Oranskii, Iosif Mikhailovich (1990), Introduction to Iranian philology, translated 

by Karīm Kešāvarz, Tehran: Namā Publications. 

Poūrdāvūd, Ebrāhīm (1326), Culture of Ancient Iran, Tehran: University of Tehran 

Press. 

Poūrdāvūd, Ebrāhīm (2536), Yašthā, by Bahrām Farahvašī, Tehran: University of 

Tehran. 

Raǰabī, Parvīz (2001), Hezāre-hā-ye Gomšod-e, Tehran: Toos Publications. 

Rāšed Moḥaṣel, Moḥammad Taqī (2003), Avesta: Praise and Truth, Tehran: 

Cultural Research Office. 

Rażī, Hāšem (2001), a Research in the Calendar and Celebrations of Ancient Iran, 

Tehran: Behǰat Publications. 

Rażī, Hāšem (2006), The Religion of Mehr: Studies in the History of the Mysterious 

Mithraic Religion in the East and the West from the Beginning to the Present, Tehran: 

Behǰat. 

Šaǰarī Qāsem ḵeīlī, Reżā (2015), " Evaluation Of The Role Of Zoroastrian Priests 

In Preservation And Revival Of Iranian Heritage During The First Centuries (A.H.)." 

journal of iranian islamic period history, Year 5, Issue 10, Spring and Winter 94, pp. 

98-98.  

Šamīsā, Sīrūs (1999), Literary Criticism, Tehran: Ferdows Publications. 

Stanford, Michael (2008), An Introduction to the Philosophy of History, translated 

by Aḥmad Golmoḥammadī. Tehran: Ney. 

Ṭabarī, Moḥammad b. ǰarīr (1352), Tarīḵ-e Ṭabarī, translated by Abūlqāsem 

Pāyandeh, Tehran: Publications of the Iranian Culture Foundation. 

Tafażolī, Aḥmad (1975), Mīnavī ḵerad, Tehran: Publications of the Iranian Culture 

Foundation. 

 Tafażolī, Aḥmad (1999), History of Pre-Islamic Iranian Literature, by ǰāleh 

Āmoozgār, Tehran: Soḵan Publications. 

 Vandīdād (1371), translated by Ebrahīm Poūrdāvūd, Fargard III. 
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 Vermaseren, Maarten Jozef (2008), Mithra, cedieu mysterieux, Nāderzād, Tehran: 

češmeh Publishing. 

 Warner, Rex (2007), Encyclopedia of world mythology, translated by Abūlqāsem 

Esmāʻīlpoūr, Tehran: Asāṭīr. 

 Yāršāter, Eḥsān (1383). Iranian folk beliefs and worldview. History of Iran from 

the Seleucids to the collapse of the Sassanids. Cambridge University Research. 

Collector Eḥsān Yāršāter. Translated by Hassan Anousheh. Tehran: Amīrkabīr 

Publications. 

 Yāsemī, Rašīd (Bita), Kurd and his racial and historical affiliation, Tehran: Book 

Publisher Association. Issue 9. 

 Yašthā (1998), translated by Ebrāhīm Poūrdāvūd, vol. 1, Tehran: Asāṭīr. 
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